
شاید گزیده‏‏کاری و احترام و درعین‌حال جذابیت روزافزون اصلانی 
بود که باعث شد حمید نعمت‏الله دو دهه پیش در فیلم بوتیک این 
دیالوگ را برای شخصیت افسانه چهره‏آزاد خطاب به جهانگیر و  پسر 
جوان گرفتار مواد گیتاربه‏دستی بنویسد: »ببین قوزک پای اصلانی 
خدا بیامرز را  بــزن«. »قوزک پا« را البته فریدون فروغی خوانده بود، 
اما اینک و در عبور از دهه‏ها نام فرامرز اصلانی نیز می‏تواند لااقل از 
نظر گزیده‏کاری در کنار خوانندگانی چون فریدون فروغی بنشیند؛ 
خوانندگانی که به هر بهایی نخواندند و آنچه می‏خواندند نسبتی با 
زیست خویش و زمانه‏شان داشت. پس شاید برای فهمیدن رخدادی 
به نام فرامرز اصلانی در تاریخ موسیقی ایران نیکوتر آن باشد که سراغ 
زیست و زمانه‏اش برویم و بکوشیم دریابیم که در او و بر او چه گذشت؟

بچه کوچه آب فرمانفرما �
اصلانی، زاده 1324 کوچه آب فرمانفرما در خیابان پاستور تهران 
بود. چندماه بیشتر البته نداشت که خانواده‏اش به خیابان فرهنگ 
محله امیریه نقل مکان کردند. خانواده‏ای فرهنگ‏دوست داشت و در 
همان دوران کودکی علاوه بر موانست با بسیاری از بزرگان هنر و ادب 
و موسیقی، مهر تهران هم به دلش افتاد. همین چندسال پیش بود که 
برای مجله »دالان« چاپ تهران روایتی جذاب از بلوار آب‏کرج  )بلوار 

کشاورز فعلی( در دهه‏های 40 و 50 نوشت؛ زمانی که خیابان تخت 
طاووس )شهید مطهری فعلی(، شمال شهر محسوب می‏شد و مردم 
برای سیزده‌بدر به بلوار می‏آمدند. سال‏ها بعد فرامرز جوان به همراه 
دوســتانش در این بلوار درس می‏خواندند. بعدتر که به لندن رفت و 
تحصیل روزنامه‏نگاری کرد و چندسالی را نیز در لس‏آنجلس گذراند، 
شهر بسی تحول از سر گذراند: »در سال‏هایی که آب‏کرج برای خود 
بلواری شد و چندین رستوران و چایخانه و ساختمان‏های چنداشکوبه 
در این‌سو و آن‌سوی آن ساخته شد، من در ایران حضور نداشتم. سال 
1354 به تهران رفتم و پس از ده ســال شهر را بسیار دگرگون دیدم. 
تهرانی که من پشــت سر نهاده بودم، شــهری بود که هنوز آنچنان 

گسترش نیافته بود و شهروندان زیادی نداشت.«

دلمشغولی‏های جوانی غربت‏زده �
او اما در همین دوران بود که نخستین آلبوم خود »دلمشغولی‏ها« 
را با کمک شرکت CBS راهی بازار کرد؛ آلبومی متشکل از 10 ترانه که 
شنیده‏شدن یکی از آنها به‌نام »آهوی وحشی« از زبان فرامرز در خانه 
پری زنگنه، رئیس کمپانی را مشتاق همکاری با خواننده جوان کرده 
بود. سایر ترانه‏ها و آهنگ‏های این مجموعه اما همگی از خود فرامرز 
اصلانی بودند. یکی از تم‏های رایج در این آلبوم نوعی حس دلتنگی 
برای کودکی و نوجوانی در تهران قدیم و عشــق‏های فراموش‏شــده 
اســت: »یه روز یه خونه‏ای بود که تابســتونا / روی پشــت‏بومش ولو 
می‏شد خورشید/ درخت انجیر پیری که تو باغ بود/ همه کودکی‏های 
منو می‏دید«. یا جایی دیگر: »ای پرســتوهای خســته/ که غبار هر 
ســفر/ به بالهایتون نشســته/ آیا هنوزهم می‏گذرید؟/ ز شهری که 

فضای رسانه‏ای دنیا به نفع غزه 
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
روز جمعــه ۱۷ فروردین‏مــاه بــا حضــور در راهپیمایی 
روز جهانی قدس با بیان اینکه نخســتین‌بار اســت که 
رژیــم صهیونیســتی را این‏گونــه در فضای رســانه‏ای 
شکست‏خورده می‏بینیم، تاکید کرد: »فضای رسانه‏ای 
در دنیا بر اثر روشنگری خبرنگاران و رسانه‏های مستقل 
و رسانه‏های عزیز کشورمان کاملًا به نفع جریان مقاومت 
و غزه تمایل پیدا کرده اســت که خــود را در اجتماعات 
چندصد هــزار نفری در فضاهای فرهنگــی و هنری و 
ورزشــی نشــان می‏دهد و این جای تقدیر از همکاران 
رسانه‏ای در داخل کشور هم دارد که در این مدت با هم 
و در کنــار هم برای موضوع غزه در میدان بودند.« مرکز 
روابط‏عمومی و اطلاع‏رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی ضمن اعلام این خبر نوشــت محمدمهدی 
اســماعیلی در حاشــیه برگزاری راهپیمایــی در جمع 
خبرنگاران گفت: »رژیم صهیونیســتی با کودک‏کشی 

خود، روی تمام سفاکان تاریخ را سفید کرده است.« 

»ماتریکس ۵« با یک تغییر بزرگ 
قســمت جدیــد از ســری فیلم‏هــای علمــی تخیلی 
»ماتریکس« برای نخستین‌بار بدون حضور واچوفسکی‏ها 
در مقام کارگردان ساخته می‏شود. ایسنا ضمن اعلام این 
خبر به نقل از ورایتی نوشت، استودیو برادران وارنر اعلام 
کرد که پنجمین فیلم »ماتریکس« در حال ساخت است 
و این اولین قسمت بدون حضور لانا یا لیلی واچوفسکی 
به‏عنــوان کارگردان خواهد بــود در عــوض درو گدارد، 
فیلمنامه‏نویس »مریخی«، وظایف فیلمسازی را برعهده 
خواهد داشت. لانا واچوفســکی که کارگردانی آخرین 
قسمت »ماتریکس« یعنی »رستاخیزها« در سال ۲۰۲۱ 
را برعهده داشــت، به‏عنوان تهیه‏کننده اجرایی حضور 
دارد. هنوز مشخص نیســت کیانو ریوز و کری آن ماس 
کــه در تمام فیلم‏های قبلی در نقش‏های نئو و ترینیتی 
مقابل دوربین رفتند، در قســمت پنجم حاضر خواهند 
بود یا خیــر. درو گدارد که کارگردانــی »ماتریکس ۵« را 
برعهده خواهد داشت، برای نوشتن فیلمنامه »مریخی«، 
اقتباس علمی - تخیلی به کارگردانی ریدلی اسکات و با 

بازی مت دیمون، نامزد دریافت جایزه اسکار شد. 

زمان برگزاری مراسم یادبود 
رضا داوودنژاد

مراســم یادبود رضا داوودنژاد، بازیگر سینما و تلویزیون 
دوشــنبه ۲۰ فروردین‏مــاه برگــزار می‏شــود. ایســنا 
ضمن اعلام این خبر نوشــت، پیکــر این بازیگر که ۱۳ 
فروردین‏ماه از دنیا رفت، امروز ۱۸ فروردین‏ماه ســاعت 
۹ صبح از خانه سینما در خیابان وصال به‌ سمت قطعه 
هنرمندان بدرقه می‏شود. مراسم یادبود رضا داوودنژاد، 
فرزند علیرضا داوودنژاد، کارگردان ســینما روز دوشنبه 
۲۰ فروردین‏مــاه از ســاعت ۱۳ تا 14:30 در مســجد 
جامع شــهرک غرب واقــع در میدان صنعــت، ابتدای 
بلــوار فرحزادی، نبش حسن‏ســیف برگزار می‏شــود. 
رضا داوودنژاد در پی عــوارض عمل پیوند کبد، در ۴۳ 
سالگی درگذشت. او فعالیت سینمایی‏اش را با حضور 
در فیلم‏هــای پدرش آغــاز کرد و »بی‏پنــاه« )۱۳۶۵(، 
نخســتین فیلم ســینمایی‏اش بــود. فیلــم »مصائب 
شیرین«، نام رضا داوودنژاد را بر سر زبان‏ها انداخت و او 
را نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد هفدهمین جشنواره 
فجــر کرد. او همچنین در ســریال‏های تلویزیونی مثل 

»پشت کنکوری‏ها« نیز بازی کرده بود. 

فــرهنـگ
CULTURE

14

اواســط اســفندماه 1402، فرامرز اصلانی، خواننده، ترانه‏سرا و آهنگساز مشهور ایرانی از ابتلای 
خود به ســرطان خبر داد و اعلام کرد، قصد دارد باقیمانده ســال 1402 را به درمان و مراقبت از 
روحیه‏اش اختصاص دهد. او نوشت: »با هر سپیده‏دم، قلب من شجاعت بیشتری پیدا می‏کند 
و جان را با اندیشه و انرژی بیشتری برمی‏انگیزد تا گامی در مسیر بهبودی بردارم«. امید داشت 
بتواند »آسمانی از سفر خود را به‏عنوان یک مسافر در این آب‏های ناشناخته« با دوستدارانش 
به اشتراک بگذارد و »با وعده‏ دوباره‏ ملاقات زیر آغوش تابش نور در سپیده‏دم در سال ۱۴۰۳«، 
در انتهای پیام خود نگاشــت: »در اندیشه شما، ایران و ترانه و آواز هستم.« امیدهای او همگی 
پژمرده شــدند، وقتی در نخســتین‌روز فروردین ماه 1403 جان‌ به‌ جان‌‏آفرین تســلیم کرد. او 
هنرمنــدی بود که آرام و بــه‌دور از هیاهو، دهه‏ها، گزیده‏کاری پیشــه کــرد و درعین‌حال آثاری 
ماندگار از خود بر جای گذاشــت که در حافظه فردی و جمعی ایرانیان خوش نشسته‏اند. بعید 
اســت کسی اندک علاقه‏ای به موسیقی داشته باشــد و طنین »اگه یه روز بری سفر« را نشنیده 
باشــد. بســیاری از جوان‏های ایرانی به عشق او گیتار به دســت گرفتند و بسیاری از خوانندگان 
داخل ایران نیز آرزو داشتند به شمایلی مشابه او در عالم هنر دست پیدا کنند. دورانی کوتاه در 
آغاز انقلاب 57 و مدتی نیز در هیجانات و التهابات سال‏های اخیر، مواضعی سیاسی از خود بروز 
داد که بعید است چندان تفاوت و تمایزی در کارنامه هنری او ایجاد کند؛ چه عموم مردمان او را 
با آهنگ‏ها و ترانه‏هایی از جنس و سنخی غیرسیاسی می‏شناسند. او در وهله نخست هنرمند 
بود و چه بهتر که میدان سیاســت را به سیاســیون وامی‏گذاشت و بیشتر و بیشتر از درد و غمی 
که در وجودش نهفته بود و آن را با شــور و شــوق و امید تاخت می‏زد تا بماند و ببیند و بخواند، 
می‏گفت و می‏خواند و می‏ســرود. آنچــه در ادامه خواهید خواند ارزیابــی نقادانه‌ای از کارنامه 
هنری او فارغ از گرایش‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی او خواهد بود. زیرا شناخت پیچیدگی‌های 
سیاســت روز چه بسا از ذهنیت هنرمندانه خارج باشــد و مطلوبتر آن باشد که هنرمند خود را 
درگیر این مسائل نکند و از نزدیکی به جریان‌های سیاسی و رسانه‌های مشکوکی که هنرمندان 

را ویترینی زیبا برای استتار منافع خود می‌خواهند پرهیز کند.

خبرسازان

راوی روزگاران سالخورده
 نگاهی به کارنامه هنری فرامرز اصلانی 

که در نخستین روز بهار پر کشید

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

فارســی‏زبانان در طول تاریخ به نسبت عمده‏ فرهنگ‏های زبانی دیگر، نگاهی 
متفاوت و ویژه به کلام و شعر داشته‏اند. ازاین‌روست که شعر فارسی احتمالًا تنها 
آورده‏ فرهنگی مهم ما در دنیای مدرن تلقی می‏شود. همین نگاه ویژه به کلام 
اســت که خنیاگری را در آفرینش ترانه‏های فارسی کمیاب جلوه می‏دهد. یک 
آهنگساز یا خواننده از نظر یک فارسی‏زبان، همیشه نمی‏تواند یک شاعر خوب 
هم باشد و انتظارات مخاطب را در خلق کلام ترانه‏اش برآورده کند. حال در این 
میان اگر یک کارورز موسیقی جسارتی به خرج دهد و کلام ترانه را نیز خود خلق 
کند، گذارش به لبه‏ تیغی افتاده که عبور از آن، او را در قامت یک خنیاگر، مقبول 

خاص و عام خواهد کرد. 

عارف قزوینی؛ نخستین خنیاگر �
عارف قزوینی، اولین خنیاگر بزرگ ترانه‏ مدرن فارســی است که بی‏پروا در 

این مسیر قدم گذاشت، اما او نیز از طعنه‏های اهل شعر و ادب در امان نماند. 
خطاب مشهور ایرج‏میرزا به او که »تو شاعر نیستی، تصنیف‏سازی!« از فرازهای 
این رویکرد کلام‏محور در نقد ترانه‏ فارســی است؛ رویکردی که اصالت را در هر 
شــرایطی به کیفیتی از کلام ترانه و نه تناســب مجموعه‏ اجزا داده و می‏دهد. 
در چنان فضایی بود که ترانه‏ فارســی برای خلق کلام ترانه‏ها سراغ شعرا رفت. 
ترانه‏ ما تا میانه‏ دهه‏ 40 زیر سیطره‏ چنین نگاهی بود. با ورود سبک‏های غربی 
به موســیقی و ظهور شعر نو و ترجمه‏ اشعار و ترانه‏های غیرفارسی، اما به‌تدریج 
نســلی جسور و نوگرا وارد میدان شــد که نگاهی تازه به ترانه داشت. »ویگن«، 
اولین ســتاره‏ گیتارنواز بــود که گیتار غربی را به محبوبیتی گســترده در میان 
جوانان آن دوران رســاند. اجــرای ترانه‏هایی متفاوت با رویه‏ مرســوم با صدای 
خوانندگانی مانند ویگن، آرتوش، سخایی، نوری و مهرپویا سبک ترانه‏سازی و 
خوانندگی کلیشه‏ای رایج را به مبارزه می‏طلبید. در این ایام بود که گیتارنوازی 
و غربی‏خوانــی بدل به ذائقه‏ غالب آن نســل شــد. بیت‏بندهــای نوجوانانه و‏ 
گروه‏های پرشمار موسیقی در صحنه‏های مختلف به اجرای این نوع موسیقی 
می‏پرداختنــد. هرچند تحت‏تأثیر خواننده‏ها و گروه‏هــای اروپایی و آمریکایی 
جرقه‏هایی از خنیاگری در میانه‏ آن جریان نیز گاهی به چشــم می‏خورد، اما با 
ظهور ترانه‏ نوین از اواخر دهه‏ 40 خورشیدی و اتکای دوباره‏ ترانه‏ فارسی به کلام 

شاعرانه، ظهور یک خنیاگر مقبول خاص و عام به تعویقی چندساله افتاد.

از لندن تا حافظ �
فرامرز اصلانی که شــیفته‏ گیتار ویگــن و صدای آرتوش بــود، در اوج 
هیاهــوی بیت‏بندهای دهه‏ 40 و اقبال موســیقی پاپ غربی بــرای ادامه‏ 
تحصیل به لندن رفــت. اصلانی در خانواده‏ای اهل هنر رشــد کرده بود. 
پدرش ســاز می‏نواخت و مــادرش صدایی خوش داشــت و پدربزرگش با 
ســعدی و حافظ و‏ متون ادبی فارســی، کودکی او را به ادبیات پیوند می‏زد 
و‏ منزل پدری‏اش محفل گاه‏وبی‏گاه بزرگان موســیقی و شــعر و ترانه بود. 
حالا در پس آن هم‏زیســتیِ همواره با ادب و هنر به لندن دهه‏ 60 میلادی 
و هنگامه‏ غلیان ســتاره‏ها و شــاهکارهای ترانه‏ی جهان وارد شده بود. در 
دانشگاه، روزنامه‏نگاری می‏خواند و ادبیات دنیا را مرور می‏کرد و طرفه اینکه 
شــاعری چون »بیژن الهی« هم‏راه و هم‏خانه‏اش بود و حتی با او کتابی از 
اشــعار یونانی ترجمه و منتشــر کرد. در همان ایام در ادامه‏ ذوق نوجوانی، 
گیتار هم می‏نواخت و ترانه هم می‏ساخت. آگاهی از ادبیات ایران و‏ جهان و 
هم‏زمان آشنایی با موسیقی و ترانه‏ روز دنیا به‌تدریج از او‏ خنیاگری بی‏بدیل 
ساخت. این اتفاق تقریباً در همان ایام در موسیقی برای سیاوش قمیشی 
و در ترانه برای شــهیار قنبری افتاده بود که مدتی در جوانی ســاکن لندن 
بودند. اما فرامرز اصلانی در خنیاگری بود که از آن فضا تاثیر گرفت. اصلانی 
در میانه‏ دهه‏ 50 خورشیدی آفریده‏هایش را با خود به ایران آورد و در اولین 
اجرای جدی در محفلی رسمی چشم‏ها را خیره کرد. آلبوم »دلمشغولی‏ها« 
در ســال 1356 نقطه‏ آغاز شهرت و محبوبیت او و سبک ساده و دلپذیرش 
شد تا جایی که آژدا پکان ترک ترانه‏ »اگه یه روز« او را بازخوانی کرد؛ ترانه‏ای 
که تا امروز هم‏چنان از محبوب‏ترین ترانه‏های فارسی است.  یک سال بعد 
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